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Abstract: One of the branches of the Indo-European language family is the 
Indo-Iranian branch, and Dari Persian language is placed in this category. The 
Dari Persian language belongs to the third Persian language period which 
emerged after the collapse of the Sassanid. This language has three Iranian, 
Afghani and Tajik dialects, and despite the fact that these three dialects are the 
same in terms of root and basis, they have distanced themselves from each other 
for various reasons, undergoing phonetic, lexical and grammatical changes. Every 
year, many different works are written in these three dialects, which are 
incomprehensible to the other two dialects due to the inclusion of words, terms 
and syntactic features specific to each dialect. As non-fiction, Kour Sorkhi is a 
remarkable work written in Afghani Dari and published in Iran. The book has 
been praised in literary circles and contains classical and contemporary Afghani 
Dari terms and words. This article employs an analytical-library method to 
examine a number of Afghani Dari words and terms in this work that are not 
found in many dictionaries, but are used by Afghan speakers today. 
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 مجلة علمی مطالعات زبانی و بلاغی                                                          

  1403بهار ـ  35 ـ شمارة پانزدهم سال                                                                   

 )مقاله پژوهشی( 244-217 صفحات                                                                                        

  03/04/1402ـ پذیرش: 27/03/1402ـ بازنگری  03/02/1402تاریخ: وصول 

 کورسرخیبررسی واژگان و ترکیبات دری افغانی در کتاب 

 2 فاطمه حسنی / *1 سنیمحمد شاهعلی

                                    a_shahsani@semnan.ac.ir                                 )نویسندة مسئول( .، ایرانسمنان، سمناندانشگاه استادیار زبان و ادبیات فارسی، : 1

  .، ایرانسمنان، سمناندانشگاه  ،یفارس اتیزبان و ادب ارشدکارشناسی دانشجوی : 2

 .گیرداین دسته قرار می درزبان پارسی دری و هند و ایرانی است  ةشاخ زبانی هندواروپایی، ةهای خانوادهیکی از شاخچکیده: 

زبان پارسی دری، سومین دوره از ادوار زبان پارسی است که پس از فروپاشی ساسانیان بدین سو پدیدار شده است. این زبان 

دارای سه گویش ایرانی، افغانی و تاجیکی است و با وجود آن که این سه گویش از لحاظ ریشه و بنیان یکی هستند، اما به 

ن اند. سالانه آثار گوناگوند و از نظر آوایی، واژگانی و دستوری دچار دیگرسانی گشتهادلایل گوناگون از یکدیگر فاصله گرفته

های نحوی مختصّ هر گویش ها و ویژگیشود که به دلیل دربرداشتن واژگان، اصطلاحفراوانی به این سه گویش نگاشته می

است که به زبان دری افغانی در ایران نوشته کتاب قابل توجهی  کورسرخیشوند. کتاب برای دو گویش دیگر نامفهوم واقع می

 ةگنجد. این اثر در محافل ادبی مورد تحسین قرار گرفته است و دربردارندادبیات می ةدر حوز« ناداستان» ةشده و در گستر

افغانی های دری ها و واژگان کلاسیک و امروزین دری افغانی است. این مقاله به بررسی شماری از واژگان و اصطلاحاصطلاح

 در حالی که بسیاری از گویشوران افغانستانی، امروزه ؛خوردها به چشم نمیها و فرهنگنامهپردازد که در بسیاری از لغتمی

 - تحلیلی رار داده است. این مقاله به شیوةرو تمامی این موارد را مورد تحلیل و بررسی قپیش برند. مقالةها را به کار میآن

 م پذیرفته است.ای انجاکتابخانه

 .کورسرخی، ناداستان، دری افغانی، عالیه عطایی، افغانستان واژه:کلید

. کورسرخیبررسی واژگان و ترکیبات دری افغانی در کتاب (. 1403) اطمهف ،حسنی؛ محمدعلی ، سنیشاه -

 .244-217، صفحات35، شماره مجله مطالعات زبانی و بلاغی دانشگاه سمنان
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 . مقدمّه1
خود را  ةکار اداری و دولتی ویژافغانستان که امروزه کشوری مستقل است و سازو 

آمده مین قلمرو پهناور ایران کهن به شمار فرهنگی و متمدّ بخش مهمّ ، در گذشته ،دارد

است و جزئی از خراسان بزرگ و مهد سبک خراسانی و همچنین زادگاه و پرورشگاه 

بادغیسی،  ههمچون حنظل ،فارسی ترین شاعران و نویسندگاننخستین و بزرگ

ر سعد و... بوده است. برخلاف تصوّ ین، مسعودالدّناصرخسرو، سنایی، مولانا جلال

ی در پاسداشت و وزی( نقش برجسته و مهمّبسیاری، شرق ایران کهن )افغانستان امر

 .است حفظ میراث زبان فارسی داشته

« اندان نریختهکلفظ دری را در پای خو مر این قیمتی درّ»مردم کنونی افغانستان نیز 

اند و بسیاری از واژگان و زبان فارسی را کمابیش به همان شکل کهن و اصیل حفظ کرده

زبان از میان رفته یا های فارسیمناطق و سرزمین و اصطلاحات پارسی را که در دیگر

صورت زنده به ،خورداست و تنها در متون نظم و نثر کلاسیک به چشم می شدهمنسوخ 

 .برندو متون معاصر خود به کار می هو ملموس در گفتار روزمرّ

 ستانیزن افغان ةهای( عالیه عطایی، نویسند، خاطرات )ناداستانکورسرخی کتاب

خاطرات  ةگیرندراین کتاب که درب .در تهران منتشر شده است 13٩٩مقیم ایران، در سال 

، در ایران با استقبال خوبی است 13٩٩تا  13۶5های سال ةفاصل و مشاهدات نویسنده در

 .چاپ شده استتجدید رو شده و تاکنون دوازده بار روبه

در کتابی  ،رت و جنگخاطرات و روایات نویسنده از مشکلات مرزنشینی، مهاج

این  .گارش درآمده استنشین و گیرا به نصفحه( و با لحنی دل 131حجم )کم نسبتاً

هایی چه از لحاظ بلکه پرش ؛شوندسرهم بیان نمیم و پشتی و منظّطور خطّبه روایات

ها به مرزی بین آن ةمیان دو کشور همسایه، افغانستان و ایران و منطق ،زمانی و چه مکانی

اینکه بیشتر عمر خود  با ،این کتاب ةنویسند ،(13۶0 دخورد. عالیه عطایی )متولّچشم می

است، در چهارمین  مشغول بودهتحصیل  به را در ایران سپری کرده و در این کشور

هنوز پاسدار زبان پارسی دری رایج در افغانستان است و  ،کورسرخی، کتاب خود
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 ،اندک و نوین دری را که در افغانستان مرسومی از واژگان و اصطلاحات کلاسیربسیا

ای از لغات کلاسیک کتابش به گنجینه ،در بطن کتاب خود حفظ کرده و از این طریق

این مقاله بر آن است که این واژگان دیرین و نوین  .ل شده استو نوین دری افغانی مبدّ

 .فی و در صورت لزوم تحلیل کنددری افغانی را معرّ

 پژوهش ةپیشین. 2
که بررسی واژگان فارسی نوشته شده  بارةی درعهای فراوان و متنوّتاکنون فرهنگ

ا تنها امّ؛ دندار بر ها شمار محدودی از واژگان دری افغانی را نیز دربرخی از این فرهنگ

 ؛اندتحلیل واژگان دری افغانی پرداختهطور اختصاصی به بررسی و ها بهاندکی از آن

( که 137۶دآصف فکرت )لیف محمّأت (هراتزبان گفتاری ) ویفارسی هر مانند

را بررسی کرده است یا کتاب  ،های دری افغانی استکه یکی از لهجه را واژگان هراتی

( که تحلیل واژگان رایج در 1342احمدعلی رجایی بخارایی ) ةنوشت بخارایی ةلهج

 و تا حدودی با واژگان دری افغانی دارای اشتراک است وبخارا را در بر دارد  ةمنطق

فرهنگ  .لیف دکتر علی رواقیأت زبان فارسی افغانستانو  فرهنگ فرارودیهمچنین 

به  ة کاربردی در افغانستان(شدها و اصطلاحات فارسی و فارسیاژهفرهنگ و)ناشنیده 

این فرهنگ  .در یک جلد منتشر شد 13٩1لو در سال قلم حسن انوشه و غلامرضا خدابنده

واژگانی که در روزگاران کهن کاربرد داشته . 1شود: چهار دسته از واژگان را شامل می

هایی که در هر دو واژه .2؛ اندا همچنان در افغانستان زندهامّ ؛اندودر ایران فراموش شده

هایی که تنها واژه. 3 دارند؛معنایی متفاوت  ،ا در یکی از آن دوامّ ؛دند دارکشور کاربر

های دیگر وارد واژگانی که از زبان .4؛ انددر افغانستان کاربرد دارند و در ایران ناشناخته

 در حالی که در ایران هیچ نمودی ندارند. ،اندفارسی افغانستان شده

 نقد یا توضیح و تحلیل واژگان دری افغانی دربارةای هیچ مقاله یا نوشته، تا به حال

نگاشته نشده و برای نخستین بار است که این مقاله به این  کورسرخیکتاب  موجود در

پردازد. این مقاله تمامی واژگان دری افغانی موجود در این کتاب را که در موضوع می
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در تداول عامه به کار های گوناگون وجود ندارد و برخی از این واژگان، تنها فرهنگ

شوند و قاموسی نیستند و همچنین شماری از این کلمات در میان مردم معنا و گرفته می

اند، معنایابی و پیدا کرده ،ها آمده استمفهومی متفاوت نسبت به آنچه در فرهنگ

 .کندمیبررسی 

 مبانی نظری پژوهش . 3

 (های زبانیفارسی )خانواده تاریخ زبان. 3-1

بر دلایل و عوامل  از قرن شانزدهم به بعد، علم لغت و اشتقاق بنا ،اروپایی ةجامعدر 

های لیف و تنظیم فرهنگأت دلیل،به همین  ؛ه فراوان قرار گرفتمورد توجّ  ،اجتماعی

های های دستور تطبیقی و سنجشی و نیز مطالعات و بررسیشناسی و تدوین کتابریشه

ها با ها و ارتباط آنبه موارد مشابه و اختلاف زبان یافتنها برای دستتاریخی زبان

و تطبیقی موجب شد دانشمندان به های تاریخی رایج شد. این نوع بررسی ،یکدیگر

از قرن ببرند.  ها پیهای موجود در میان برخی از زبانها و همسانیای از مشابهتپاره

های ساختمانی ی و همگونیه به تشابهات دستورشناسان با توجّزبان ،جدهم به بعده

 بندی از رده» اًگرفتند که اصطلاح ها پیشبندی زبانجدیدی را برای طبقه ةها، شیوزبان

این  ،شدبندی رعایت میشود. معیاری که در این نوع ردهخوانده می« حیث خویشاوندی

تابع قواعدی یکسان و ثابت  ،های اصوات و ساختمان چند زبانبود که اگر دگرگونی

 .اندها از یک خانوادهتوان چنین پنداشت که آن زبانمی ،باشد

ها و استخراج قواعد حاکم بر بدین ترتیب، از طریق بررسی تاریخی یکایک زبان

دستگاهی با یکدیگر، برخی از ها و سنجش و تطبیق این قواعد درونساخت و نظام آن

 :از نداشده عبارتزبانی شناختههای ترین خانوادهاخته شد. مهمهای زبانی دنیا شنخانواده

 (.27و2۶: 13٩٨آلتایی )باقری،  و اوگری -حامی، اورالی یا فینوو اروپایی، سامی و  هند

 زبانی هند و اروپایی ةنواد. خا3-2

در نواحی واقع  ،شود که در روزگارانی بس کهناروپایی به اقوامی اطلاق می و هند

 ةهای جنوب سیبری، دریاچها و استپامروزی، در دشت ةدر جنوب سرزمین روسی
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سوم  ةو اروپایی تا اواخر هزار زیستند. اقوام هنداورال، شمال بحر خزر و شمال قفقاز می

بر  بنا ،زیستند و از آن زمان به بعدخود می ةلیدر سرزمین مشترک اوّ ،پیش از میلاد

ناچار به مهاجرت از سرزمین اصلی خود شدند. مسیر حرکت و مهاجرت این  ،ضرورت

ای جداگانه رفتند و بدین اقوام، مختلف بود و هر دسته از آنان از طریقی دیگر به منطقه

دلیل که  به اینو  شدند ههایی از جنوب آسیا تا شمال اروپا پراکنددر سرزمین ،ترتیب

 گزیدند، به نام هند ااروپا و آسیا ازجمله هندوستان سکناقوام مذکور در نقاط مختلفی از 

ریشه اطلاق های هماروپایی بر گروهی از زبان و هند ،بنابراین ؛و اروپایی شهرت یافتند

ایرانی، یونانی، آلبانیایی، ایتالیایی، هیتی،  و هند :دازانها عبارتترین آنشود که مهممی

 .و ژرمنی تخاری، ارمنی، بالتو اسلاوی، سلتی

و ژرمنی و آریایی  های مختلف هندوهیتی، هنداروپایی به نام و زبانی هند ةخانواد

 (.2٩و2٨نیز خوانده شده است )همان: 

 زبان هند و ایرانی .3-3

اروپایی، هند و ایرانی است که به  و هند ةهای زبانی خانوادترین شاخهیکی از مهم

نظر گرفتن  شود. با درتقسیم می« های هندیزبان»و « های ایرانیزبان»اصلی  ةدو شاخ

های ایرانی تا ترین آثار و مدارک بازمانده از زبانات زبانی قدیمیها و مختصّویژگی

 مهم باستان، میانهدورة های ایرانی را به سه لات تاریخی زبانتوان تحوّ می ،زمان حاضر

های ایرانی رسی که یکی از زبانزبان فا توان گفتمی ،جدید تقسیم کرد. بدین ترتیبو 

باستان، میانه  لیِتحوّدورة سه ، آن تا فارسی دری ةترین صورت بازمانداز قدیمی ،است

 .(40: )همان ه استشتگذا سرو جدید را پشت

  های ایرانیل زبانادوار تاریخی تحوّ .3-4

های ایرانی از جدایی زبان ةم، یعنی دور.دوم ق ةایرانی باستان )آغاز هزار ةدور. 1

مواد زبانی ایرانی این دوره، یعنی دورة  .م(.های چهارم و سوم قآریایی تا قرن ةجامع

های آن و از طریق آثار مکتوب اصلی که مربوط به وجود ایرانی مشترک و گویش
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صورت ر و بهخّأهای متهای فارسی باستان( یا دورههیبقرون واپسین این دوره است )کت

م بر گسترش و جدایی شده )اوستا( به دست ما رسیده است. از دورة مقدّ  غیردقیق تدوین

ویژه ای در دست نیست. زبان این دوره را تنها از بازسازی، بههیچ نوشته ،های ایرانیزبان

 .شناسیمبر اساس )مواد زبانی( هندی باستان می

م م(. مواد زبانی نه های ششم وم تا قرن.دورة ایرانی میانه )قرون چهارم و سوم ق. 2

غیره( تشکیل  های ایرانی میانه )فارسی میانه، پارتی، سغدی واین دوره را مواد زبان

لاعات مربوط به . اطّاندها مربوط به قرون واپسین این دورهدهند که اکثریت قاطع آنمی

 (.43: 13٩4اوایل این دوره چندان خرسندکننده نیست )ارانسکی، 

است. این « دورة جدید»ی، های ایرانهای تاریخی زبانسیسومین دوره در برر. 3

و تا زمان حاضر ادامه دارد.  شودبا استیلای تازیان بر ایران آغاز می ،دوره از نظر تاریخی

های زبان» ،روندحال حاضر نیز به کار می های ایرانی دورة جدید از آن جهت که درزبان

: زبان پشتو، اند ازعبارت های ایرانی دورة جدیدترین زبانمهم. شوندمحسوب می« زنده

زبان کردی، آسی، یغنابی، مونجانی، ارموری، کومزاری، پامیری، بلوچی، تاتی، تالشی، 

های های مرکز ایران و زبانهای ایالت فارس، زبانبختیاری، زبان گیلکی، طبری، لری و

 (.111-107: 13٨٩فارسی جدید )باقری، 

زبان رسمی، اداری، علمی  ،زبان فارسی جدید ،ایرانی دورة جدیدهای از میان زبان

طبیعی و بلافصل زبان فارسی میانه است که  ةو ادبی این دوره است. این زبان دنبال

در مفهوم « دری»شود. زبان فارسی جدید اغلب با صفت پهلوی خوانده می اصطلاحاً

 (.شود )همانانده میخو« فارسی»یعنی  ،گاهی نیز بدون صفت ،اداری و دولتی

  زبان پارسی به دری ةوجه تسمی. 3-5
 ،آن را پارسی دری ،اندنخستین گویندگانی که بدین زبان شعر گفته یا نثر نوشته

پارسی یا فارسی خوانده و آن زبان را در برابر پهلوی )پهلوانی( و تازی )عربی(  ،دری

که سخن از  الفهرستصاحب کتاب  ،د بن اسحاق الندیممحمّة اند. بنا به نوشتقرار داده

اند که در دربار و درگاه سبب آن زبان را دری نامیدهبدین  ،کندع نقل میمقفّقول ابن
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در زبان « در»گفتند. یکی از معانی سخن میپادشاه معمول بوده و مردم پایتخت بدان 

و درگاه معنی زبان دری دربار و درگاه پادشاه است و زبان دری به، پهلوی و پارسی

التنبیه علی زبان رسمی کشور بوده است. حمزه اصفهانی در کتاب  ،حقیقت شاهان و در

های کند، زبان دری را از زبانهای ایرانی یاد میدر جایی که از زبان ،صحیفحدوث الت

های )مداین( دانسته که از میان لهجه ایران پیش از اسلام شمرده و آن را زبان تیسفون

 .(535: 137٨ور، )مشک ته استشنصر زبان اهل بلخ در آن غلبه داع ،شرق ایران

شود که از عربی استفاده می در دورة جدید برای نوشتن زبان فارسی دری، از خطّ

تفاوت چندانی ندارد. تا اواخر قرن سوم و اوایل  ،با خطوط ایرانی در دورة میانه أنظر منش

علمی ة عربی در زمین فارسی جدید و خطّ هی به زبان اثر قابل توجّ  ،قرن چهارم هجری

دورة فارسی جدید را از قرن چهارم  ،شناسانزبان ،بدین جهت .یا ادبی نوشته نشده است

فارسی  ةآورند و آن را دوران هزارسالمقارن با قرن دهم میلادی به حساب می ،هجری

 .(112 :13٨٩خوانند )باقری، جدید می

 سه گویش فارسی دری یا نو .3-6

افغانستان، ایران و تاجیکستان رایج است و سه گویش دارد.  امروزه در ،ارسی دریف

از اوایل قرن بیستم، وضعی برای زبان فارسی پیش آمده که باعث شده  ،در هر سه کشور

. کندها را از هم جدا تدریج آنه بهاست فارسی رایج در این سه کشور به راهی بیفتد ک

لغات زیادی از  ،شودروسی نوشته می تاجیکستان که اکنون به خطّدر فارسی رایج در 

های زیادی از پشتو وارد واژه ،روسی وارد شده است. در زبان فارسی رایج در افغانستان

از زبان فرانسوی لغات زیادی آمده است. در ایران و  ،در فارسی رایج در ایرانشده و 

که با هم تفاوت دارند.  شدهمفاهیم جدید وضع لغاتی برای بیان  ،افغانستان و تاجیکستان

برای بیان یک مفهوم در  گوناگونهای مختلف و اصطلاحات وجود لغاتی از زبان

ها شود ارتباط زبانی میان ایرانیان و تاجیکفارسی ایران، تاجیکستان و افغانستان سبب می

سه  ،بنابراین ؛(2٨۶: 1373ی ناممکن شود )ابوالقاسمی، دشوار و حتّ ها ستانیو افغان
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های بسیاری ند و شباهتأ هستگویش ایرانی، افغانی و تاجیکی با اینکه از یک اصل و منش

های آوایی، زبانی و از هم دور شده و هرکدام ویژگی ،رفته و به مرور زمانرفته ،دارند

 .اندود را یافتهخصوص خدستوری م

  دری رایج در افغانستان. 3-7
 ةزبان رسمی کشور افغانستان است. این کشور که قسمت عمدری نام یکی از دو د

یکی از شریکان  ،شکبی ،بهای فارسی پس از اسلام بوده استادبیات گران ةآن گهوار

طور مطلق دری گ وسیع و عمیق است و زبانی که بهبزرگ و وارثان بحق این فرهن

همان فارسی دری نیست که رابعه بنت کعب،  ةادام زج ،در حقیقت ،شودخوانده می

دقیقی، عنصری بلخی، سنایی، سیدحسن غزنوی، عبدالحی گردیزی، خواجه عبدالله 

بزرگان آن  سایربا همکاری  ،ها تن دیگرانصاری هروی، ناصرخسرو قبادیانی و ده

ارسی اند. زبان دری افغانستان با فبنیاد گذاشته و به کمال رسانیده ،سرزمین پهناور

ی در آن وارد شده و ی دارد. بعضی از خصوصیات صرف و نحو محلّ ئهایی جزتفاوت

ها اندکی از فارسی ادبی متداول در ایران متمایز شده است. این تفاوت ،از این جهت

ظ نواحی شرقی و شمال شرقی هاست که با تلفّظ و ادای واکمربوط به چگونگی تلفّ 

ی های دیگر از نظر لغات و اصطلاحات محلّ. تفاوتموارد همانند است غالبایران در 

 .(2٩4و2٩3: 13۶٩است که در زبان ادبی افغانستان وارد شده است )خانلری، 

ی رایج در افغانستان است که هرچند زبان فارسی زبان پشتو دومین زبان رسمی و ملّ

این زبان که امروزه در افغانستان بیش از گذشته مورد  ،عربی در این زبان نفوذ یافته و

حفظ کرده و خود  را های ایرانیبسیاری از خصوصیات اصیل زبان ،ه استتوجّ 

های این زبان به قندهاری از لهجه و وزیری، آفریدی، پیشاوری. مختلف داردهای هلهج

اسامی رایج است. ث( و صرف نّؤر و مآیند. در پشتو هنوز تشخیص جنس )مذکّشمار می

خوشحال ، جمله، آثار شاعر معروف این زبانپشتو صاحب آثار و ادبیات است. اززبان 

ی و داستان و افسانه به این توان ذکر کرد. همچنین مقدار زیادی اشعار محلّخان را می

 .(22: 1377زبان موجود است )یارشاطر، 
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 تاریخ افغانستان .3-8
افغانستان از هر قوم و قبیله و دین، این تعبیر در قانون افغان نام هریک از شهروندان 

نگاران، ( آمده است. برخی از تاریخ1 ةم افغانستان )ماد1٩۶4ّش/1343ب اساسی مصوّ

اسرائیل شمرده و نام افغان را منسوب به اوغان پسر ارمیا، پسر افغانان را از دودمان بنی

ها ساخته و بودن افغاناسرائیلیبنی، ونالفنستکتاب  ةدر مقدم .اندطالوت شاه دانسته

 ،خان دربار حاکمان افغان هند دانسته شده است تا برای آن فرمانروایانمورّ  ةپرداخت

معنای فریاد و فغان برخی هم افغان را به .ای دیرینه و استوار بسازندای با پیشینهنامهشجره

اند شناسانه به موضوع نگریستهزبانا برخی از پژوهشگران معاصر با نگاهی امّ ؛انددانسته

معنای کشتن، هن سنسکریت بهجَن اوستایی و اَوَجن یا اَپهَو نام افغان را با اَوجَن یا اَپهَ

 .(523و522: 13۶7اند )فکرت، کردن مقایسه کردهزدن، افکندن، برانداختن و دفاع

در جغرافیای  ،ل قرن یازدهماوّ ةپایان قرن دهم و نیم فاتیألبار در ت نام افغانان نخستین

 یمینی تاریخ( که از گوزگانان به دست آمده و م٩72/٩٨3) حدودالعالمف لّؤمجهول الم
-٩72) و آثار ابوریحان بیرونی استدبیر محمود غزنوی ، ( که به قلم عتبی1021/1022)

شود. دیده می، دانشمند مشهور خوارزمی که عالم به معارف عهد خویش بود ،(م104٨

افغانان وجود دارد  ةلاعاتی دربارخ نامی عهد غزنویان نیز اطّلیف مورّأت ،تاریخ بیهقیدر 

 .(22٨: 137٩)ارانسکی، 

ولی این اصطلاح  ؛دیده شده یلادینخستین بار در قرن چهاردهم م افغانستاناصطلاح 

حد متّ معنی کنونی دولت و کشور افغانان یا کشوری که تحت سلطنت سلاطین افغان  به

یعنی هنگامی که یک دولت بزرگ افغانی ، فقط از اواسط قرن هجدهم ،شده باشد

 .()همان شدمصطلح  ،سیس یافتأت

زیر ، ها تا مرگ نادرشاهط نادر، افغاناشرف و تسخیر قندهار توسّ  بعد از مرگ شاه

خود ط قومندانان هجری توسّ 11۶1 سال ایران باقی ماندند. هنگامی که نادرشاه در ةسلط

احمدشاه سدوزایی که فرماندهی قطعات افغانی و ازبک قشون نادرشاه را  ،به قتل رسید
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 با کودتاچیان و افسران ایرانی شدیداً ،نادرشاه خاطر دفاع از خانوادة، بهعهده داشت بر

 ،وی درقندهار .سرعت به قندهار بازگشت کرد و با ها جداشد و راه خود را از آن درگیر

ابدالی را درانی  ةرا برافراشت و خود را پادشاه افغانستان اعلام کرد و طایف لوای استقلال

ش مقارن با اوج 112۶ م/1747سال  سرزمین افغانستان در ،ترتیب لقب داد. بدین

عنوان یک واحد ، بهانگلیس و فرانسه، اختلافات و منازعات میان دو قدرت اروپایی

 ،کابل در قندهار های خراج سند وکاروان ،سیاسی مستقل شکل گرفت. در این هنگام

کار احمدشاه بالاگرفت. وی با تجهیز قشون  ،وسیلهبدین ط احمدشاه مصادره شد.توسّ

طور کامل و سپس مشهد و سیستان را به ساخت شهر هرات افغانستان را آزاد، خود

ستقلال هنوز ایران ااتّفاق در حالی افتاد که  این .(٩۶: 13٨٨ کرد )اسدآبادی،فتح

ا افغانستان امّ ؛دانستبود و آن را بخشی از خاک خود می افغانستان را به رسمیت نشناخته

 ،با حمایت انگلیس ،م در زمان پادشاهی محمدشاه قاجار1٨57 طور رسمی در سالبه

 پاریس از ایران جدا شد. ةطی عهدنام

شد و هند را ه سرزمین هندوستان متوجّ  ،از استحکام حکومت خود احمدشاه بعد

 ،آن زمان در .پت بود )همان(ترین این فتوحات فتح پانیشش مرتبه فتح کرد که مهم

 بودند. هند نفوذ کرده ةقارّ در شبه ،خصوص انگلیسبه، کشورهای استعمارگر اروپایی

ها در یاحمدشاه درانی، مانع پیشروی انگلیس ةشاه، نوزمان افغانستان تا دوران سلطنت

های شاهزادگان ها با استفاده از رقابتیانگلیس ،به همین دلیل ؛رفتار میهند به شم

افغانستان را به  ،م1٨1٨درانی، آتش جنگ داخلی را برافروختند و توانستند تا سال 

 تبدیل کنند.بسیار ضعیف  یکشور

 ؛ظاهراً ناکام شد، به افغانستان حمله کرد که هر سه بار بارانگلیس سه  ،ر این میاند

وحدت سیاسی و  به قدرت رسید هاّحد سیاسی آنمتّ ،امیر عبدالرحمان خانا سرانجام امّ

به حکومت الله خان پسرش حبیب، ویبعد از  .افغانستان را برای اولین بار تحکیم بخشید

 .ها وفادار باقی ماندیو به تعهدات پدرش با انگلیس رسید



       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 228
 

لی
ع

شاه
د 

حم
م

نی
س

 
ان

کار
هم

و  
- 

ر 
ها

ـ ب
م 

ده
نز

 پا
ل

سا
14

03
جم

 پن
 و

ی
 س

رة
ما

 ش
ـ

 

 ؛الله خان اعلام استقلال کردتان، امانپس از شکست بریتانیا در سومین جنگ با افغانس

او را سرنگون کرد.  ند نادر خامحمّ ،کرد و ده ماه بعدالله کلکانی علیه او قیام ا حبیبامّ

پسرش  و به قتل رسید 1312آبان  17سرانجام در  ،سال حکومت پس از چهارنادرشاه 

د داوود حکومت کرد. در همان سال، محمّ 1352و تا سال  جای او نشست برظاهرشاه 

برپا حکومت جمهوری را در افغانستان دورة علیه او کودتا کرد و  ،اشخان، برادرزاده

رسیدن  قدرت و به 1357ثور  7 ا با انقلابامّ ؛. او پنج سال در قدرت بودساخت

ان انتخاب شد. جمهور خلق افغانستلین رئیسعنوان اوّکی بهد ترهمحمّها، نورکمونیست

جمهور خلق افغانستان دومین رئیسالله امین کی ترور شد و حفیظتره ،پس از یک سال

 نظامی کرد؛ ةبه افغانستان حمل ،اعتمادی به امیندلیل بیشوروی به ،شد. در همان زمان

جمهور خلق افغانستان انتخاب عنوان سومین رئیس امین را کشت و ببرک کارمل را به

ببرک ، سرانجامگروه طالبان شکل گرفت.  ط موجود،دلیل شرای، بهین میاندر اکرد. 

عنوان الله به، نجیب13۶5در سال . گیری کردجمهوری خلق کنارهاز ریاست همکارمل 

نیروهای شوروی از  ،تی بعدمدّ جمهور خلق افغانستان انتخاب شد.آخرین رئیس

مجاهدین او  .الله به دفتر سازمان ملل در کابل پناهنده شدافغانستان خارج شدند و نجیب

شوروی در  ةنشانددولت دست ،گونهاین .و اعدام کردند بیرون آوردهرا از آن مکان 

 ةرهبر جبه، الله مجددی، 1371با پیروزی مجاهدین در سال  افغانستان سقوط کرد.

کنار ، او را پس از دو ماه ولی ؛ت انتخاب شدجمهور موقّ عنوان رئیسبه ،ات افغانستاننج

جمهور و گلبدین عنوان رئیسبه ،رهبر جمعیت ،انیین ربّالدّ. سپس برهانندگذاشت

حکمتیار پشتون بود  .وزیر انتخاب شدندعنوان نخستبه ،رهبر حزب اسلامی ،حکمتیار

از کرد. باران گلوله کابل را ،بنابراین؛ دانستمردم پشتو می جمهوری را حقّو ریاست

گروه  ،جا جنگ داخلی مجاهدین برای کسب قدرت شروع شد و در این اوضاعهمین

ا و امارت اسلامی افغانستان رند وارد کابل شد 1375در سال  اعمرطالبان به رهبری ملّ

 11هبری اسامه بن لادن در های القاعده به رتروریست ،. در این دورانشکل دادند
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 ،را منهدم کردند. به تلافی این اقدامدر نیویورک  های تجارت جهانی، برج2001سپتامبر 

 ،آباد حمله کرد و در کمتر از یک ماهقندهار و جلال، به کابل 13٨0آمریکا در سال 

 جمهوری رسید.ریاست به طالبان را شکست داد و حامد کرزی

رهای ا و اگغنی با امّری، جمهودر انتخابات ریاست، 13٩3 در سال ،پس از کرزی

طور مشترک قدرت به ،انتخابات در هابرخی شبهه دلیلبه ولی ؛جمهور شدفراوان رئیس

در فاق تکرار شد. نیز دوباره این اتّ 13٩٨در انتخابات و گردید  تقسیم بین عبدالله و غنی

ر تند. دبه بازسازی خود پرداخ جمهوری اشرف غنی، طالبان مجدداًدوران ریاست

 گردیدصلحی امضا  ةنامدولت آمریکا توافق ةدر قطر، بین طالبان و نمایند 13٩٨اسفندماه 

حدان و متّ د شد که تمام نیروهای نظامی آمریکا،حده متعهّایالات متّ ، موجب آنکه به

تان خارج کند. غانساز اف ،نامهماه پس از اعلام این موافقت چهارده طیشرکای ائتلافی را 

های تدریج بخشی دولت، بهطالبان هم با شکست نظامیان محلّ، با خروج نظامیان آمریکا

شت به پ نیروهای طالب 1400در مرداد و ف کردند بیشتری از افغانستان را تصرّ

انستان جمهور اشرف غنی، از افغرئیس ،های کابل رسیدند. با شنیدن این خبردروازه

 ا شد.امارت اسلامی طالبان پس از بیست سال دوباره احی ،گریخت و به این ترتیب

 کورسرخیمعرفّی و تحلیل واژگان دری افغانی کتاب  .4

اند و شده صورت الفبایی ذکردر این مقاله به کورسرخی واژگان دری افغانی کتاب

هایی هم از متون نظم و مثال ،کتاب مذکور، برای استناد بیشتر هایی از متنعلاوه بر مثال

ا جایی که است. در این مقاله تلاش بر این بوده است ت آمدهنثر کلاسیک زبان پارسی 

همانند  ،های معتبر زبان فارسیاز فرهنگ ،در معنی واژگان دری افغانی ،امکان دارد

ی از این شمار اامّاستفاد شود؛  الفرسلغت و معین، دهخدا، هروی، بخارایی، فرارودی

بانی و فحوای کا به دانش زها یافت نشدند که در این موارد با اتّواژگان در این فرهنگ

 نظر گرفته شده است. ترین معنی درنزدیک ،کلام

  .کردن: آوارهداشتنآواره
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آواره ها؟ ول کن این مصیبت را خودت را فئودال را چه به کمونیست ةتخم و ترک»

 .1(52/4) «داری که چه؟

 .کردن: اذیتآزاردادن 

خورم، زد زیر مادرم با عجله چیزهایی برای خوردن آماده کرد و وقتی دید نمی»

 (.14/10) «گریه و خواهش کرد آزار ندهم

ه این معنی گونه رایج در افغانستان ب: عبارتی مَثَلکشدعاقبت اسمش را می ،آدم

 .ثیرگذار استأها تشت و زندگی آنکه اسامی افراد در سرنو

اش دگیا آن شکاف لب انار که تمام زنامّ؛ کشدگویند آدم عاقبت اسمش را میمی»

 (.۶3/7) «نبوده

 .: افغاناَوغان

 «دهای اوغان، شما سر به جان کژدم نکنید، که بکند؟ و خندیگکهاووو! بچّ»

(40/10.) 

 .: اینای 

 (.22/1٨) «گوید: ای دختر را ببرمیدهد. به همراهم جوابم را نمی» 

  .: چیزی را در درون چیز دیگر فشردنبشخاردن

دگه  بشخاردم. توپ را بشخاردی؟ گفت: بشخاردم، بشخاردم. هرچه لته بود ةلول»

 (.٩/3) «فیَر نکرد

 .شدنشدن، بیرون: خارجشدن به در 

اده به تا از خانوهاست و پسرش را گمراه کرده کرد محبوبه از همانحالا فکر می»

 (.23/13) «وگیرها بسازددر شود و در ایران با از این جور گرفت

                                                           

 دهد.عدد سمت راست، شمارة صفحه و عدد سمت چپ، شمارة سطر را نشان می .1
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از در درآمدی و من از خود به در شدم / گویی کز این جهان به جهان دگر شدم 

 (.1٨1: 13٩٨)سعدی، 

ر به کار طور مطلق برای فرزند پسه در افغانستان بهبچّ ن.کوچک م ة: بچّکمهبچّ

 .شودگونه نیست و شامل دختر و پسر میاین کتاب این ا درامّ؛ رودمی

دهند، جان را ها را بازپس میاش این نیست. زمینهمه: سرش را برگرداند و گفت»

کم، حیف تویی که دگر خاکی برایت هدهند. آبرو، شرف، وطن، خاک... او بچّپس نمی

 (.30/٩) «ماندنمی

 .کوچک ة: بچگکهبچّ

 (.40/10) «به جان کژدم نکنید های اوغان، شما سرگکها گفت: اووو! بچّامّ»

  .هاه: بچّ هابچوک

 «ها یاد نکندمردان طالب خدا زبان خانم را بریده کردند تا دگر انگلسی به بچوک»

(۶٩/23.) 

 .)معین(، پوشش رایج زنان در افغانستان روی بند، نقاب: رقعبُ

و چاک  بود و برقع را بالا زده بوداش گذاشته زنی دیدم که چهار خال روی چانه»

 (.55/13) «اش پیدا بودسینه

لو، شاءالله، اگر خدا بخواهد، به سلامتی )انوشه و خدابنده. ان: به سلامتبه خیر

13٩1 :152.) 

به : به خیر. به چند اروپایی که در صف بودند هم گفت فت:تری گبا لبخند پهن»

 (.7-102/۶« )خیر

کلًی، . کاملاً، بسیار، به(7٨: 137۶)فکرت،  بالکل، کاملاً ،انگار، هرگز، : اصلاًبیخی

و انگار  بیشتر همان معنی اصلاً ،در این کتاب (.1۶1: 13٩1لو، یکسره )انوشه و خدابنده

 دارد.
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بیخی » ؛«کننددانشگاه کابل جمع می ةها را از کتابخانبیخی که همین روزها رمان»

 (.۶3/1؛ 5۶/24شود( )دوباره سر هم می جنگ تمام شده، خشت و آجر

 .کردن: برخلاف دیگران در مسیری دیگر حرکتراهبی 

 ةراه دویدم سمت خانمادر امان و من بی ةدیدم که زن ها دویدند سمت خان»

 (.2٩/15ظاهرخان( )

 .: به راه انداختنبه راه کردن

چه بازی به راه  با ما بر پدرشان لعنت، ببین :با عصبانیت ظرف را هُل داد و گفت»

 .(54/15« )اند! تا کجا بدبختی؟کرده

 .: بریدنکردنبریده 

 «نکند ها یادمردان طالب خدا زبان خانم را بریده کردند تا دگر انگلسی به بچوک»

(۶٩/22). 

  .: باردارشدنبارگرفتن

 .(٩0/٨) «اگر در همان تنور زنش هم شده و بچه بار گرفته، الله اعلم»

 .معادل خشکش زده ،ساکت و بدون حرکت: بت 

 «بت نشسته پای تصویر طورهمان ،از من بدتر سلما ام.کلافه و امکردهبغض»

(٨0/۶.) 

  .ع، استفراغ: تهوّبالاروندگی

 (.122/3) «شوند و بالاروندگی دارندمی بدحال، زن باشند هم اگر»

 

 .ترسال: بزرگترپرسال
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 «زند، سرافکنده و متواضعگپ می ،تر استکه پرسال دعثمان با یکی از مردهامحمّ»

(124/1٨.) 

 .: سیاستپالیسی 

اش داری؟ زن خوبی است غریب است در این گفت: چه کار خیالات پالیسیمی»

یید أهای ایران را تکس در اینجا پالیسیگوید: ایران دغلک است. هیچمی»؛ «قوم

 (.7٩/22؛ 25/۶) «کندنمی

  .: ماهرپسندیده 

  .: مهارتپسندیدگی

 (.50/10؛ 50/٩) «دادای بود و این پسندیدگی را آموزش میمادرم زن پسندیده اامّ»

شویی، گرمابه )انوشه و ، مستراح، مبال، توالت، دست: سرویس بهداشتیتشناب 

 (.275: 13٩1لو، خدابنده

ند: زیر دادها زنهارم میزندگی عقرب ام، از محلّدایه مخصوصاً ،چند ماهی همه»

 (.3٩/4) «ها، خنکی درز حمام و تشنابدرخت ةکندهای بغل تنور، خاک زیر سای

 . کردنکردن، آماده: درستتیارکردن

 (.301: 13٩1لو، و خدابندهتیار: آماده، مهیّا )انوشه 

 ؛«دان شویمالله شما در اقامتتان یک بار برایمان تیار کنی تا حالیءشاگفت: ان»

 گفت: »

 (.5٨/1٨؛ 4٩/11« )نیازه تا براتان تیار کنم؟چی 

 .: تازهتازک

 .(7٩/23) «شوی!دار هم میام از تو که از این مردم دفاع داری و تازک بچهّمانده»

 .آوردنکردن، پایین: کمکشیدنته

 (.52/٨) «جان، شعله را ته کشیم تا زود نجوشد گفت: خُب دختر»
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معنی در اینجا به .پیداکردن )دهخدا( کردن،هنجوکردن، معایو: جستجوریدن

  .وجوجست

شب راه سفره  هر ،مان هفت موش کور داشتیم که از وقتی آواره شدیما در خانهم»

 (.٩۶/14؛ 21/2َ) «ا چه فایده که بیشتر بجورمشامّ»؛ «جوریدندکردند و ما را میرا گم می

 .: لحظهجَست

 (.40/4) «تواندطور نمیا اینگزیده. امّ ،ل کنیدار است. جستی معطّرازدم جاند»

بند دست(؛ 104: 137۶بند، النگو )فکرت، دست (؛بند )دهخدابازوبند، دست: چوری

لو، بند و النگوی بدلی از جنس شیشه و بلور )انوشه و خدابندهزرّین یا سیمین، دست

13٩1 :3٨4.) 

زندان فردوس اهل شیراز  افسر» ؛«چوری افغانی بسته بودیم ،جفتمان بی قرار قبلی»

 «بافت افغانستان دارد با یک پاکت چای سبز هندی ةاست و روی میزش یک چوری زنان

 (.127/1٩؛ ٩/110)

 .شوداستفاده می« است» از« هست»جای در افغانستان به .: چی هستاستش چی

 (.30/۶« )ه چه فهم داری کمونیست چی استش، دختر؟اووو! تو خرد بچّ »

 .: چه اهمیتی داردخیال چه

 «های پُر از عقرب سرشان گرم بوده با شیشهچه خیال که در این بلبشو دو بچّ و»

(42/3.) 

 .: فهمیدن، حالی کسی شدنشدن دانحالی

 «دان شویمالله شما در اقامتتان یک بار برای ما تیار کنی تا حالیءشاگفت: ان»

(4٩/11.) 

 .کوچک ةخرد، بچّ ة: بچّ  هخردبچّ
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ه چه فهم داری اووو! تو خردبچّ» ؛«ه چه فهم داری کمونیست چی استش؟خردبچّتو »

 (.30/5؛ 23/1) «کمونیست چی استش دختر؟

 جمع : خاطرجمع خیال 

 (.5٩/1)« مادر با خیال جمع سکوت کرد»

 .: تعداد زیاد بودنخیلی نفر بودن

اش دویدم پی فاروق گفت: مادرم دوید سمت زنجیر. خیلی نفر بودیم. او دوید، من»

 (.5٩/23) «هایش را به سیم گرفتو دورتر بودم که دست

آمدن کسی از چیزی یا ؛ خوش،داشتن )دهخدا(: نکوداشتن، خوبداشتنخوش 

 (.431: 13٩1لو، داشتن )انوشه و خدابنده، دوستکسی

وقت من را خوش تی از خاندان بارکزی پشتون بود و هیچعمویم که زنی سنّ برای زن»

 (.50/2« )نداشت

  غنودن. خسبیدن :خوابیدن،

باره پدرم یک» ؛«خسبدنیست و روزها در جایی خنک می چون عقرب جانور روز»

 ؛21/41) «را خوردند؟ ها ماکه روس ها خسبیده بودندازبک به عربده گفت:ناصر

12/3٩). 

 (.254: 13٨٨)ادیب طوسی،  : عقربدرازدم

 (.40/4)« تواندطور نمیا اینامّ ،گزیده، ل کنیدار است. جستی معطّدرازدم جان»

 .کار: دغلدغلک

 «کندیید نمیأهای ایران را تکس در اینجا پالیسیایران دغلک است. هیچد: گویمی»

(7٩/4.) 

  .کردنداریکردن، جانب: دفاعداشتندفاع

 «!شویهم می دارهام از تو که از این مردم دفاع داری و تازک بچّ مانده»

 .: دومیدویی 
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بودن را ندارند( ها از هم انتظار شش دنگ افغانستانیواقعیت این است که نسل دویی»

(101/22.) 

 .کردن: برای کسی دردسر درستدردسرکردن

 (.11٩/1٨« )دهم که دردسرم کنیقدر حکم دستت نمیگوید: آنا میامّ»

 : دلاردالر

تا پانصد دالر قبل حرکت  ه به نفرش، از صدها که ماندنی نیست. بستنه، این پول»

گویند به دلار نمی ،ترین نقطهمال هر کجای ایران باشند، حتی مرزی هاایرانی» ؛«گیرممی

 (.4-12۶/1) «دالر

 حسّ بد، ناراحتی.: بدیدل

 (.11٨/٩)« بدی داردمرز در سرم دل ةتکرار مدام کلم»

این فعل بدلی است از سهستن یا سهیستن در زبان پارسی  .کردن: نگاه کردنسیل

 .(135: 137۶کردن هم گویند )فکرت، کردن، دیدن، سیمعنی نگریستن و نگاهبه

بیا بنشین  :گفت»؛ «ها را چنان به در کردیم؟سیل کردی روس ت:گفشان مییکی»

؛ «سه رنگ خودمان مان را پس بدهند. همانمچها را سیل کن دختر. قرار است پراین

 .(121/1؛ 2٩/21 ؛11/2) «اندها مسافر تازهمپرس. سیل کن، این چگوید: هیمی»

 .: کسی که لکنت زبان داردزبانسنگین

زهر  سالگیام که در پنجاهدگی خشمش برایم ماند و لکنت دایهگزیاز عقرب»

 .(3٩/2) «زبانش کرده بودعقرب سنگین

 .: سوختنسوززدن

 .(٨3/1) «گذارد ورزش کنم؟زند و نمیسزارین سوز می ةهنوز جای بخی باور داری»

 .: جان به سر کردنسر به جان کردن
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به جانش نکنم، فقط تماشا کنم و قدر این فرصت را بدانم، هرچند  کند سرقرار می»

 هنوز 

 .(11٩/1٩) «امکارهال است که چهؤبرایش س

 .: نشستنششتن

« گویند؟همه راست می ،ایجا که ششتهدهد: آنهای خشمگین ادامه میباچشم»

(٨1/13). 

یف و غبین )ادیب طوسی، نشین/ بر درش ششتن بود حهرکه با سلطان شود او هم

13٨٨ :414) 

  ف شوی است که شوهر باشد.شو مخفّ .(13٩: 137۶شوهر )فکرت، : شو 

 .(٨2/۶) «خاطر شویت این را منکر باشیبله، لاغرند. تو نباید بهگوید: می» 

)ادیب  شوکامروز نبینند در او جز زن بی /بس شهر که مردانشان با شه بچخیدند

 (427: 13٨٨طوسی، 

: 1373)فردوسی،  ویب رنگ وآسا و جویندة اگر دختر آیدش چون کرد شوی/ زن

75) 

 .: فردا، روز بعد از امروزصبا 

 .(117/13) «زودتر بیایید .شومصبا پنج صبح راهی می: محمدعثمان گفته» 

 .: طالب، خواستاردارطلب

کند. دنیا باید دست مردان دار صلح است و افغانستان را آزاد میببین، اوباما طلب»

 .(7٩/1) «بزرگ باشد

 .کردن )دهخدا(دریافتن، فهمیدن، درک: کردنفهم

« کند کی حق بیمارشدن نداردآدمی در کودکی هم فهم می .سکوت کردم»

(14/12). 
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 رندی حافظ نکند فهم چه شد/ دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانندزاهد ار 

 (3٩2: 13۶2)حافظ، 

 عی گر نکند فهم سخن گو سر و خشتها / مدّسر تسلیم من و خشت در میکده

 (172: همان)

 .بودن )دهخدا(: فهمیدن، فهیمداشتنفهم

 .(54/٩)« گوییعمو جواب داد: فهم ندارم چه می»

 .فهمیدن: گرفتنفهم

طور فهمش وط طالبان چنین تصمیمی گرفته و چدانستم چرا در این بلبشو سقنمی»

 .(۶7/20)« گیردنمی

 .کردنکردن، شلیک: آتش فَیرکردن 

گوشم  زنی در»؛ «گفت: بشخاردم، بشخاردم. هرچه لته بود بشخاردم. دگه فَیر نکرد»

هیچ خیره نشو. »؛ «دآورناتو را بلند به زبان می ةنیروهای ناتو. انگار نباید کلم ت:گف

 .(5۶/2؛ ٩/4« )کنندمی بترسند فیَر

 .گریه و زاری، گریه همراه با ناله و عجز :فرشانه

کم بعد کم واردش شده و اند جنّ گفتهقدر گریه و فرشانه داشته که میاوایل آن»

 .(1٨/2٨)« لال شده

 .فهمیدن :شدنفهم

 .(٩0/21)« دادحساب پولش میپدرت بی دختر.شود فهمت نمی تو»

 .()پایه، اساس( )معین نث قاعدؤ: بنا، اساس، مقاعده

 ةبه قاعد ،های فواد که از مجاهدین چپ بودندتیمیطالبان حمله کرده بودند و هم»

ا معلوم نشد کی او را کشته. مگر فرقی امّ ؛ها او را لو داده بودندمبارزات چپ کلّ

 .(57/15) «کرد؟می
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)حافظ،  تیمار غریبان اثر ذکر جمیل است/ جانا مگر این قاعده در شهر شما نیست

13۶2 :15۶) 

 قرارگذاشتن، عهدکردن.: قرارکردن

 (.۶٩/٩)« خوب است انار خودش را برساند بگویند مادرم بیمار است و کردند قرار»

 (۶۶4: 13۶2)حافظ، جز ساغر نگیرم که روز غم به /فروشانام با میقراری کرده

 (3٨4: نهما) طایر دولت اگر باز گذاری بکند/ یار باز آید و با وصل قراری بکند

کنند که مانند مانند که مردان در افغانستان از آن استفاده میای شالپارچه :قطیفه

 اندازند.پیچند یا بر دوش میشال دور سر می

« یده بودقطیفة طالبانی دورش پیچمردی دیدم که کلاه شاه مسعودی به سر داشت و »

(55/12.) 

 عذار )دهخدا(دهند به عاشق بتان لالهمگر قطیفة حمامی است خلعت وصل/ که می

 .قاچاقچی :برقاچاق

بر انسان قال برای یک قاچاؤیا این س»؛ «فرستادند و کردند بر آشنایی پیداقاچاق»

 (.12۶/13؛ ۶٩/14) «یا با رندی از رویش پرید زیادی پیچیده است

 .زگا: اجاق، اجاقکجره

 (.5۶/1۶) «جان کجرهعمو دوباره سرش به وافورش رفت و خم شد روی آتش کم»

 (.شدن )دهخدا: بزرگشدنکلان

 (.10۶/11« )شوندها کلان میهاینجا هم بچّ : گفت»

 )دهخدا(.« امیر چنان کلان شد که همه شکار بر پشت پیل کردی»

 بزم، گیرا، کاکا، برادر پدر، عمو.، خوشبامعرفتمرام، خوش :1کاکه

« بود شده رحمان رفیق، دوست پدرم کاکه رحمان که بعد پیوستن به جنبش خلق»

(٩0/17.) 

                                                           

 .4٨-23: 13٨٩ پور،برای آگاهی بیشتر، نک: سبزیان .1
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 .)دهخدا( گفتنگفتن،سخن :زدنگپ

های مرحوم هآبروی مرحوم وارث مرحوم و بچّ از و خودشان افتاده بودند به دیگران»

 ؛«نخواسته گپ بزند کرد که مروه سرنوشتش را پذیرفته و شد باورمی» ؛«زدندگپ می

ملالی » ؛«روز در کافه نشستیم و گپ زدیم شش روز اقامت ملالی در تهران را هر»

عثمان با یکی از مردها  دمحمّ» ؛«زدوقفه از کارهایی که در این مدت کرده گپ میبی

 ؛10۶/3 ؛100/٨ ؛٩2/21 ؛٨٨/11)« متواضع و سرافکنده زند،گپ می ،تر استکه پرسال

124/1۶.) 

این کلمه در افغانستان نیز متداول  معنی حرف.ظ دیگری از گپ بهتلفّ ( gap) گپ

 (.451: 1375 )رجایی بخارایی، است

زدن بر عنصری هرکجا زلف ایازی دید خواهی در جهان/ عشق بر محمود بینی گپ

 (۶۶0: 13٨٨)ادیب طوسی، 

جهان شد/ ز دو چشم کوری ز دو گپ لالی )فرهنگ  روان گشته دائم دو چیز از

 (2٨: 131٩اسدی طوسی، 

 چسب، فراگیر.دل :لاگیر

 (.37/5)« آفتاب ظهر تابستان لاگیر بود گنبد در زلِّ ةسای»

 .ناتوان ضعیف، جان،بی :لاجان

 در آن عصر بهاری کابل،» ؛«خورده و لاجان بودیم در انتظار تقدیرلشکری شکست»

 (.10۶/21 ؛44/13)« کافه بیرون زدم ام با ملالی خداحافظی کردم و ازاز همیشهتر نلاجا

 .شدنمعادل مربوط داشتن:مربوطی

 (.75/٨) «دارد؟ مربوطی ما به پرسد:می»

 .دادننشان کردن،صمشخّ  ،شناسانیدن :کردنمعلوم
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 و و ساعت طلا بندبا دست وسال خود پدر،سنّهم حدوداً نمود،ساله میشصت»

کرد هیچ معلوم نمی و ای درشت طلاهای حلقهگوشواره ،تردندان طلا و از همه جذاب

 (.٩3/20) «افغان است

 ن(.)معی : جراحت، زخم، زخمی که آب کشیده و عفونی شده باشدناسور

 (.23/10) «ها به دل داشتای ناسور از کمونیستکینه»

 نگذارید :نگیرید

 (.21/2٨)« نگیریدگفتند سر به سرش همه می»

 (.نه،حرف نفی است )دهخدا شبه جمله( )حرف ربط، :نی

 باید مردم .ندارد سجل هرکسی این: گویدای که در توصیف شغلش میاولین جمله»

 (.120/3) «کرد یا نی؟ آسوده را

 سگ دوست شد و تو آشنا نی/ سگ را حق حرمت و تو را نی )دهخدا(

 .معنی بوی خوشنکهت به :نگهت

 (.2/15)« نگهتِ دگر دارد سرو سوسن کابل»

 اند )دهخدا(نگهت کام صراحی چو دم مجمر عید / زو بخور فلک جان شکر آمیخته

 .ماشاءالله :خدانام

 نام !اکبر الله پسرعمویم را دیدم که برایم دست تکان داد و با شوق فریاد کشید:»

 «.خدا

های ای پردة هایجان گشودهسای را / کز رگ ای نرگس سرمهنام خدا چه کرده

 را )دهخدا(

 .کردنوزن :گرفتنوزن

 (.53/1٩) «بگیریم؟ وزن چه با را حال آب :گفت»

 استان.  :ولایت

 (.11/3« )افغانستان فراه،ت ولای جنوبی/ خراسان ایران، مرز»
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 .دادنآموزش یاددادن، :یادکردن

 ها یادانگلیسی به بچوک دگرمردان طالب خدا زبان خانم را بریده کردند تا  گفت:»

 (.۶٩/23« )نکند

 گیری نتیجه
 کورسرخیپژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل واژگان دری افغانی در کتاب 

نوشتة عالیه عطایی انجام شده و حدود هشتاد لغت دری رایج در افغانستان از این اثر 

توان واژگان دری این کتاب را به دو دستة کلّی، می طوراستخراج گردیده است. به

اند که کلاسیک و امروزی تقسیم کرد که مراد از واژگان کلاسیک، لغات و ترکیباتی

ود داشته و در متون نظم و نثر نخستین شاعران و نویسندگان از دیرباز در زبان پارسی وج

های اند که در دورهخورند. همچنین واژگان امروزی، لغاتیزبان به چشم میفارسی

اند؛ امّا در متون قدیم اند. شماری از این لغات، فارسیمتأخّر در زبان دری ایجاد شده

اند؛ مانند در زبان عامهّ کاربرد داشته اند و قاموسی نیستند و گویا تنهاتداول نداشته

اند که ریشة فارسی بشخاردن و شماری دیگر از واژگان امروزی این کتاب، کلماتی

اند؛ مانند دالر، پالیسی و های دیگر وارد زبان فارسی دری افغانی شدهندارند و از زبان

با آنچه در یی متفاوت فَیرکردن. همچنین برخی از واژگان دری این کتاب، معنا

ها آمده است، دارند و شمار اندکی از لغات هم در معنایی متفاوت با آنچه در فرهنگ

تواند متأثّر از مهاجرت، زندگی یا اند که این میشدهکار برده  افغانستان رایج است، به

 تحصیل نویسنده در کشوری دیگر باشد.

 گفتن دری بشکن تو قدر او به سخن چو عندلیب فصاحت فروشد ای حافظ                    

 منابع 
 ، تهران: دانشگاه تهران.1، چ 2و1، جفرهنگ لغات ادبی(، 13٨٨ادیب طوسی، محمّدامین ) -

 ، تهران: سمت.2، چتاریخ زبان فارسی(، 1374ابوالقاسمی، محسن ) -

 ان: خلخالی.، تصحیح عباّس اقبال، تهرلغت فرس(، 131٩اسدی طوسی، ابومنصور علی بن احمد ) -
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، ترجمة داودد عطایی قندهاری، مشهد: مشاور تاریخ افغانستان(، 13٨٨الدیّن )اسدآبادی، سیدجمال -

 توس.

 خن.، تهران: س3، ترجمة علی اشرف صادقی، چهای ایرانیزبان(، 13٩4ارانسکی، یوسیف م. ) -

 ، تهران: پیام.2چ، ترجمة کریم کشاورز، اللغّه ایرانیمقدمة فقه(، 137٩) __________ -

 ، تهران: قطره.1، چفارسی ناشنیده(، 13٩1لو )انوشه، حسن و غلامرضا خدابنده -

 ، تهران: قطره.23، چتاریخ زبان فارسی(، 13٩٨باقری، مهری ) -

، تهران: 2، تصحیح پرویز ناتل خانلری، چدیوان حافظ(، 13۶2الدیّن محمّد )حافظ، شمس -

 خوارزمی.

 ، تهران: دانشگاه تهران.نامهلغت(، 1377اکبر )دهخدا، علی -

 ، تهران: نشر نو.تاریخ ایران آکسفورد (،1400دریایی، تورج ) -

 ، مشهد: دانشگاه فردوسی.2، چلهجة بخارایی(، 1375رجایی بخارایی، احمدعلی ) -

 ، تهران: مؤسسّة متن.1جلد، چ 2، فرهنگ شاهنامه (، 13٩0رواقی، علی ) -

 جلد، تهران: فرهنگستان زبان وادب فارسی. 2، زبان فارسی افغانستان (،13٩2) _______ -

، به کوشش محمّدآصف الوقایع )تاریخ افغانستان(به عین(، 13۶٩ریاضی هروی، محمّدیوسف ) -

 فکرت، تهران: موقوفات افشار.

 ، تهران: سنایی.7وی، چرض اهتمام محمّدتقی مدرسّ ، بهدیوان سنایی غزنوی (،13٨٨سنایی ) -

سازی در نام و نشان و طرحی نو برای واژهمعرّفی آشنایی بی(، 13٨٩پور، وحید )سبزیان -

 .4٨-23، صص 2، شمارة 1، فصلنامة مطالعات زبانی و بلاغی، دورة زبان فارسی

 ، تهران: قطره.1٨، انتخاب و شرح حسن انوری، چغزلیات سعدی(، 13٩٨سعدی شیرازی ) -

 ، تهران: امیرکبیر.1، چنمای حافظفرهنگ واژه(، 13۶۶دخت )یقیان، مهینصد -

 ، تهران: چشمه.٩، چکورسرخی (،1400عطایی، عالیه ) -

 ، تهران: قطره.1جلد، چ ٩، شاهنامه (،1373فردوسی ) -

 ، مشهد: دانشگاه فردوسی.فرهنگ هروی(، 137۶فکرت، محمدّآصف ) -

المعارف ، تهران: مرکز دایر٩بزرگ اسلامی، ج المعارفرةیدا ،«افغان»(، 13۶7) _________ -

 بزرگ اسلامی.

، به اهتمام سعید میرمحمّدصادق و نادره جلالی، تهران: نامة باستان(، 137٨مشکور، محمّدجواد ) -

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

 .، تهران: امیرکبیرفرهنگ فارسی معین(، 1351معین، محمّد ) -



       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 244
 

لی
ع

شاه
د 

حم
م

نی
س

 
ان

کار
هم

و  
- 

ر 
ها

ـ ب
م 

ده
نز

 پا
ل

سا
14

03
جم

 پن
 و

ی
 س

رة
ما

 ش
ـ

 

 ، تهران: موقوفات افشار.2، چتاریخ و زبان در افغانستان(، 1371مایل هروی، نجیب ) -

 ، تهران: نشر نو. 4، چ1، جتاریخ زبان فارسی (،13۶٩ناتل خانلری، پرویز ) -

 


